
 79-98، صفحات1388، زمستان 5، سال دوم، شماره )ويژه همايش مطالعات منطقه اي( مطالعات اوراسياي مركزي، مركز مطالعات عالي بين المللي، دانشكده حقوق و علوم سياسي

 

اي اي و دانش مطالعات منطقه نظام حقوق اساسي مقايسه  

 

  *محسن خليلي

  عضو هيات علمي دانشكده علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهداستاديار و 

  )14/4/1388:  تاريخ تصويب-  1387 دي 15:تاريخ دريافت(

 

 

  چكيده

- به سطوح كلان نظام بـين      هاملت/ ها را به عنوان حلقه وصل دولت      كه منطقه (اي  دانش مطالعات منطقه  

به بررسي ستيزش، جنگ، بحران، همكـاري و همگرايـي در ميـان كـشورهاي               ) آوردالمللي به شمار مي   

-هاي كشورهاي موجود در يك منطقه، نيازمنـد الگـو مـي           بررسي ويژگي . پردازدواقع در يك منطقه مي    

 را مناسـب بـراي شـناخت        »اي مقايسه اي نظام حقوق اساسـي منطقـه       طرحواره بررسي   «نگارنده  . باشد

دربـاره  اي از حقوق عمومي است كه       حقوق اساسي شاخه  . كند ميكشورهاي يك منطقه تلقي و پيشنهاد       

. كنـد پيوندهاي ميان دستگاه دارنده قدرت سياسي و افراد به عنوان تابعان و فرمانبران قدرت بحـث مـي     

ر آن، بـه هماننـدي و ناهماننـدي         اي شعبه خاصي از حقوق اساسـي اسـت كـه د           حقوق اساسي مقايسه  

ده موضـوع را    مقالـه   در اين   . هاي برآمده از قوانين اساسي كشورهاي گوناگون پرداخته مي شود         سيستم

گرفته اي تطبيقي مورد بررسي قرار به صورت جداگانه در مورد هر كشور و سپس تمامي آنها را به شيوه

وضع تفكيك قوا، حدود و منـشأ     و نظام حكومتي،   رژيم سياسي :  مورد بررسي عبارتند از    ت مقولا .است

 ،هـاي حزبـي   اقتدار قوه مقننه، حدود و منشأ اقتدار قوه مجريه، حدود و منشأ اقتدار قوه قـضاييه، نظـام                 

 حفاظت از قانون اساسي،     ،هاي عمومي مدني، نهادهاي حكومتي     آزادي ،انتخاباتي، حقوق اساسي فردي     

  . حقوقي - شكل كلي ساختار نظام سياسيشيوه تجديدنظر در قانون اساسي و

  

  ها كليد واژه

   هاي حزبي قوه قضاييه، نظام،قوه مجريه، قوه مقننه، اي مطالعات منطقه،اينظام حقوق اساسي مقايسه

                                                 
* Email: khalilipolitical@yahoo.com 
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 مقدمه

در (ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  گروه علوم انساني شوراي عالي برنامه

 مشخصات كلي برنامه و 1380  ششم خرداد سالدر تاريخ) چهارصد و سيزدهمين جلسه

اي را در سيزده گرايش به تصويب نهايي  سرفصل دروس كارشناسي ارشد مطالعات منطقه

مطالعات ايران، مطالعات خليج فارس، مطالعات درياي خزر، مطالعات آسياي مركزي و : رساند

ريكاي شمالي، مطالعات قفقار، مطالعات آسياي جنوب شرقي، مطالعات اوراسيا، مطالعات آم

 و شمال آفريقا، مطالعات آسياي جنوبي، قفقازآفريقا، مطالعات خليج فارس، مطالعات خاور

هاي  هدف. مطالعات آسياي شرقي، مطالعات اروپا و مطالعات آمريكاي مركزي و جنوبي

نين گانه، چ هاي سيزده اي با گرايش چهارگانه ناظر بر تأسيس و تشكيل رشته مطالعات منطقه

  :بوده است

 ايجاد زمينه درك علمي در فرآيند خودآگاهي و رسيدن به كمال مطلوب انساني، آشنايي 

مندي از توانايي لازم براي تطبيق الگوهاي  كامل با مباني نظري رشته تخصصي خود و بهره

نظري بر مطالعات موردي با تأكيد بر ضرورت آگاهي و توانايي تجزيه و تحليل علمي براي 

الملل براي  هاي علمي رايج در روابط بين المللي، آشنايي با مدل گيري در سطح بين يمتصم

الملل با تأكيد بر تعميق و  بيني رويدادهاي سياسي آينده و اعتمادسازي در روابط بين پيش

هاي  گسترش مناسبات ايران با كشورهاي جهان با ارائه راهكارهاي مناسب جهت همگرايي

  . و تجزيه و تحليل علمي آنهااي و جهاني  منطقه

هايي  گانه، يك درس اختياري به ارزش دو واحد نظري با عنوان هاي سيزده در همه گرايش

چون سياست و حكومت در ايران، سياست و حكومت در منطقه خليج فارس، سياست و 

 و شمال آفريقا، سياست و قفقاز حكومت در حوزه درياي خزر، سياست و حكومت در خاور

مت در آسياي مركزي و قفقاز، سياست و حكومت در آسياي جنوبي، سياست و حكومت حكو

در آسياي جنوب شرقي، سياست و حكومت در آسياي شرقي، سياست و حكومت در اوراسيا، 

سياست و حكومت در اروپا، سياست و حكومت در آمريكاي شمالي، سياست و حكومت در 

عموم هدف  در آفريقا وجود دارد كه به طور آمريكاي مركزي و جنوبي و سياست و حكومت

  : گونه اعلام شده است از ارائه چنين درسي اين
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مقدمه، : فارس از اين قرار است هاي درس سياست و حكومت در منطقه خليج سرفصل

گيري نظام دولت در حوزه خليج فارس، شكل، ساختار  مفاهيم و بحث نظري، چگونگي شكل

رن در خليج فارس، تقسيمات كشوري و حدود اختيارات هاي عمومي دولت مد و ويژگي

نواحي در كشورهاي منطقه، مقايسه كلي نظام سياسي كشورهاي عراق و عربستان سعودي و 

، ساختار قوه مجريه يا )مطالعه تطبيقي(عمان، ساختار قوه قانونگذاري در كشورهاي منطقه 

مطالعه (ه قضاييه در كشورهاي منطقه ، ساختار قو)مطالعه تطبيقي(كابينه در كشورهاي منطقه 

هاي اجتماعي در  ، نظام انتخاباتي و چگونگي مشاركت نهادهاي مدني و گروه)تطبيقي

هاي سياسي، ارتش و  گيري هاي سياسي، ساختار نظام اجتماعي و نقش قبايل در تصميم فعاليت

اداره امور ، امنيت داخلي و چگونگي )مطالعه تطبيقي(سياست در كشورهاي خليج فارس 

، نهادهاي )ساختار، تشكيلات، نقش و عملكردهاي پليس در كشورهاي منطقه(انتظامي 

 امنيتي و نقش و نفوذ آنها در سياست كشورهاي خليج فارس، سياست دفاعي و -اطلاعاتي

ها و عملكرد سياست  سازماندهي نيروهاي نظامي در كشورهاي منطقه، اصول، ساختار، ويژگي

بندي و  هاي آينده كشورهاي منطقه و جمع منطقه، دورنماي تحولخارجي كشورهاي 

ها به   ملت- ها را به عنوان حلقه وصل دولت كه منطقه(اي  دانش مطالعات منطقه. گيري نتيجه

به بررسي ستيزش، جنگ، بحران، همكاري و ) آورد المللي به شمار مي سطوح كلان نظام بين

  . پردازد منطقه ميهمگرايي در ميان كشورهاي واقع در يك 

واره  نگارنده، طرح. هاي كشورهاي موجود در يك منطقه، نيازمند الگوست بررسي ويژگي

اي را مناسب براي شناخت كشورهاي يك منطقه  اي نظام حقوق اساسي منطقه بررسي مقايسه

اي قرار  براي گزينش كشورهايي كه حقوق اساسي آنها موضوع بررسي مقايسه. كند تلقي مي

گزينش كشورهايي كه در يك منطقه جغرافيايي واقع : يرند، چهار معيار در دست داريمگ مي

هاي مشترك فرهنگي، تاريخي، زباني و نژادي دارند؛  اند؛ گزينش كشورهايي كه ويژگي شده

گزينش كشورهايي كه به سبب اجراي صحيح قانون اساسي، ثبات حكومت و تجريه ذهني و 

اند  مند شده ون اساسي مكتوب، از نظام حقوق اساسي ثابتي بهرهعيني در اجراي اصول يك قان

بوشهري، (و مقايسه حقوق اساسي يك كشور در ادوار مختلف تاريخ سياسي و اجتماعي آن 

 موضوع را به طور جداگانه در مورد هر 10در اين الگوي پيشنهادي بايد . )20، ص )پ(1384

 دربارة كشورهاي واقع در يك منطقه جغرافيايي، اي تطبيقي كشور و سپس همه آنها را به شيوه

رژيم سياسي و نظام حكومتي، وضع تفكيك قوا، حدود :  مقوله عبارتند از10اين . بررسي كرد
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و منشأ اقتدار قوه مقننه، حدود و منشأ اقتدار قوه مجريه، حدود و منشأ اقتدار قوه قضاييه، 

هاي عمومي مدني، حفاظت از قانون  زاديآ،  انتخاباتي، حقوق اساسي فردي- هاي حزبي نظام

حقوقي و نمودار  -  شيوه تجديدنظر در قانون اساسي، شكل كلي ساختار نظام سياسي،اساسي

  .  سياسي-پيكره نظام حقوقي

  

  هاي تأسيس الگو يا مدل پيشنهادي بايد

اي از حقوق عمومي است كه از پيوندهاي ميان دستگاه دارنده قدرت  حقوق اساسي، شاخه

هاي اصلي بحث حقوق  پايه. كند ياسي و افراد، به عنوان تابعان و فرمانبران قدرت بحث ميس

كننده قدرت  هاي فردي و حدود اقتدار دستگاه اعمال اساسي عبارت است از حقوق و آزادي

: ها سخن به ميان آورد توان از اين موضوع هاي فردي مي در بحث از حقوق و آزادي. سياسي

ادي تن، آزادي مذهب، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، آزادي شخصي، آز

آزادي اعتصاب و نيز حقوق ناشي از اجراي عدالت مانند منع توقيف افراد، رسيدگي محاكم به 

ها، بطلان اقرار توأم با اكراه و اجبار، منع تجسس  دليل بازداشت افراد، علني بودن محاكمه

 محاكمه، ممنوعيت عطف به ما سبق كردن قانون، حق داشتن مسكن افراد، ممنوعيت تكرار

  . وكيل و منع مجازات شديد و حقوق مالي و حقوق ناشي از مالكيت فردي

اي  هاي تك موضوعي، كشور به كشور و مقايسه توان از اين راه به پژوهش همچنين مي

ن از تفكيك قوا، توا از سوي ديگر، در بحث از دستگاه دارنده قدرت سياسي، مي. يافتدست 

استقلال قوا، قوه مجريه، قوه مقننه، قوه قضاييه، حدود و منشأ اختيارات اجرايي، تقنيني و 

ها، نيروهاي مسلح، اختيارات فرماندهي كل قوا،  قضايي، مسئوليت وزيران، انواع وزارتخانه

و نفوذ قواي ها و شوراهاي محلي و پيوند، تأثير  هاي انتخاباتي و آراء عمومي، حكومت نظام

هاي تك موضوعي، كشور  گانه بر يكديگر، سخن به ميان آورد و در اين زمينه نيز پژوهش سه

اي شعبه خاصي از حقوق  حقوق اساسي مقايسه. اي را به انجام رساند به كشور و مقايسه

هاي برآمده از قوانين اساسي  اساسي است كه در آن به وجوه همانندي و ناهمانندي سيستم

مجموعه قواعد و اصول مربوط به تشكيلات اساسي دولت . شود اي جهان پرداخته ميكشوره

گانه مقننه، مجريه و قضاييه، اختيارات و روابط و پيوندهاي آنها با يكديگر و نيز  و قواي سه
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روابط افراد و دولت و حقوق و تكاليف متقابل دو طرف كه آن را قانون اساسي هر كشور 

  . اي نظام حقوق اساسي يك كشور استكند، زيربن تعيين مي

حقوق اساسي، قسمتي از حقوق داخلي است كه ناظر به ماهيت و شكل حكومت و قواي 

مهم آن، حدود اختيارات قواي ذكر شده نسبت به يكديگر و نسبت به افراد كشور و روابط 

شود كه  مياي سبب  افزون بر آن، تحقيق در حقوق اساسي مقايسه. متقابل افراد و دولت است

شود به معني  ها ذكر مي هايي كه به ظاهر براي حكومت شخص از سازمان، وظايف و مسئوليت

هاي مفاهيم آنها از راه تحليل و مقايسه پي ببرد و با وسعت نظر و آگاهي بيشتر به  و ريشه

وي در اين زمينه، الگ. هاي دولتي كشور خود بنگرد، بينديشد و مسائل آنها را درك كند مؤسسه

   .دكن اي فراهم مي  مقايسهروشگويي به پنج پرسش را به  پيشنهادي، توانايي پاسخ

رژيم سياسي، نظام حكومتي و نهادهاي حكمروايي منبعث از قوانين اساسي كشورهاي يك 

 يك منطقه چگونه است؟ وضع تفكيك قوا در قوانين اساسي كشورهايمنطقه چگونه است؟ 

گانه مقننه و مجريه و قضاييه در قوانين اساسي كشورهاي يك   اقتدار قواي سهحدود و منشاء

منطقه از چه قرار است؟ نظام احزاب و انتخابات در قوانين اساسي كشورهاي يك منطقه 

هاي عمومي مدني در قوانين اساسي كشورهاي  چگونه است؟ حقوق اساسي فردي و آزادي

 رو الگو ناميده شده است كه بر يك منطقه از چه قرار است؟ اين الگوي پيشنهادي از آن

 و بررسي كاوشها استوار شده است كه پژوهشگر را در  فرض ها و پيش اي از تعريف مجموعه

) اي ناميده شده است كه در اين پژوهش حقوق اساسي مقايسه(جزئيات مربوط به يك قلمرو 

كند تا آن چه را كه  بنابراين نوعي سرمشق فكري است كه پژوهشگر را قادر مي. كند توانمند مي

  . تجربه و عمل قرار دهدهمچنينخواهد، گزينش كند و مورد تجزيه و تحليل و  مي

ها،  توان به اين شاكله پيشنهادي نوين، نام مدل نيز داد، زيرا مدل  از طرف ديگر، مي

واري  توانند نمايانگر ساختار تبييني فرضيه آورند و مي چارچوبي مفهومي يا نظري فراهم مي

توانند روشي براي سازماندهي  اشند كه شايد با استفاده از تشبيه و تمثيل به دست آيند يا ميب

يافته مربوط به تعريف  هاي تعميق با فروكاهيدن برخي از جنبه. نتايج پژوهش و ارائه آنها باشند

ي گرايانه، مدل را نوعي نمايش سه بعد سازانه و تقليل توان در يك معناي ساده ها، مي مدل

تر، باعث عمق بيشتر درك و  پديده مورد بررسي تلقي كرد كه از طريق تجزيه به اجزاي كوچك

در اين معنا، مدل عبارت از بازنمود . شود شناخت پژوهشگر از پديده قابل شناسايي مي

  . اي است كه در حيطه شناسايي پژوهشگر قرار گرفته است تر پديده كوچك
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  يمايه الگو يا مدل پيشنهاد درون

 مؤلفه، 9توان با تكيه بر  چارچوب پيشنهادي نگارنده بر اين ادعا استوار شده است كه مي

اي، نظام حكمروايي   مقايسهشكليهم نظام زمامداري يك كشور را شناخت و هم به 

 مؤلفه به اين قرار 9اين . كشورهاي واقع در يك منطقه را مورد بررسي و شناسايي قرار داد

 نهادهاي نظام حكومتي، وضع تفكيك قوا، حدود و منشأ اقتدارات قوه رژيم سياسي و: است

 -هاي حزبي مجريه، حدود و منشأ اقتدارات قوه مقننه، حدود و منشأ اقتدار قوه قضاييه، نظام

شيوه ، هاي عمومي مدني، حفاظت از قانون اساسي انتخاباتي، حقوق اساسي فردي و آزادي

  .حقوقي -لي ساختار نظام سياسيتجديدنظر در قانون اساسي و شكل ك

  

   رژيم سياسي و نهادهاي نظام حكومتي- الف

هاي  رژيم. نامند شيوه سازماندهي روابط بين فرمانروايان و فرمانبران را رژيم سياسي مي

هاي اعمال قدرت دولتي است كه وضعيت حقوق و  ها يا شيوه  نظامي از روش-سياسي

هاي قدرت دولتي در آن، بر مبناي قانون اساسي و عادي  هاي فردي و پيوند ميان ارگان آزادي

نهادهاي حكومتي با حفظ نظم و قدرت، اجراي عدالت و محافظت جامعه در . شود تعيين مي

هاي خود را در نهاد خاصي به عنوان دولت  برابر بيگانگان سر و كار دارند و مجموعه كار ويژه

. شود اجباري برشهروندان محسوب ميكنند كه تنها منبع مشروع اعمال سلطه  جمع مي

به عنوان . شوند هاي سياسي با توجه به وجود برخي از معيارها از يكديگر متمايز مي رژيم

شود كه  نمونه اگر منشأ رسمي قدرت دولتي، سلطان باشد، شكل حكومت، سلطنتي خوانده مي

ريت باشند، شكل اگر منشأ قدرت، مردم يا اكث. يك فرد بر پايه وراثت، رئيس كشور است

هاي عالي قدرت دولتي براي مدت معيني  خوانند كه در آن، ارگان حكومت را جمهوري مي

خيزد  تر نظام حكومتي، از اين باور برمي ايده نظام سياسي يا به تعبير درست. شوند انتخاب مي

 يندا فرهمانندي براي جامعه است كه هاي كه دليل وجودي حكومت، تدوين و اجراي تصميم

 تصور ها پيوسته به صورت نهادهايي به تعبير بلاندل، حكومت. است ها تخصيص ارزش

  . كنند ويژه رهبران سياسي، در درون آنها عمل مي اند كه بازيگران و به شده

  هستندگير كه به يكديگر مرتبط هاي تصميم از اين ديدگاه، حكومت بر اساس مجموعه

 همه آنها، .نوع ساختار، يك عنصر مشترك وجود دارددر اين . مانند يك نظام تلقي شده است
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نظام سياسي ملي . دهند الگويي از ارتباط ميان افراد و اجزاي متعلق به خود را به دست مي

همانند جامعه، از افراد و اجزايي تشكيل يافته است كه به الزام طبق مجموعه متنوعي از روابط 

  ). 40  ص،1378بلاندل، (  هستندشده با يكديگر در ارتباط الگوبندي

  

  گانه هاي سه  تفكيك قوا و قوه-ب

كاهنده در امور  نبود اختيار و توانايي هر يك از سه قوه براي دخالت خودافزاينده و ديگر

كار ويژه قوه مقننه، وضع و ابداع قوانين لازم و . مربوط به قوه ديگر به معناي تفكيك قوا است

كار ويژه قوه . يابد  مجلس و نظام پارلماني بروز مياصلاح قوانين سابق است و در شكل

هاي عمومي و   بين افراد با يكديگر و افراد با دولت يا سازمانها قضاييه، رسيدگي به اختلاف

كار ويژه قوه مجريه، . كند پيدا ميها بروز  الخطابي دعاوي است و در شكل دادگاه ختم فصل

، اداره امور كشور و اجراي سياست داخلي و هاي قوه مقننه اجراي قوانين مصوب، تصميم

ها و ديوانسالاري و هيأت وزراء و  توان در شكل وزارتخانه خارجي است كه خروجي آن را مي

تفكيك قواي حكومت به سه قوه مقننه، قضاييه و مجريه، اساس . رتبه اجرايي ديد مقامات عالي

مطرح كرده » القوانين روح«سكيو در هاي دموكراتيك است و بنيادهاي نظري آن را، منت حكومت

  . منظور وي، مهاركردن قدرت نامحدود قوه مجريه در مقابل استبداد بود. است

اي است كه نسبت به جمعيت آن كشور معدود   قدرت حاكم در هر كشوري در اختيار عده

راي  ناشي از اجهاي اين گروه، تصويب و اجراي قوانين و همچنين رسيدگي به اختلاف. هستند

مقررات را به عهده دارند و مصوبات، اوامر و آراي آنان نسبت به كساني كه در قلمرو دولت 

تجزيه قدرت حاكم به سه شعبه . الاجرا است سكونت دارند يا اتباع آن دولت هستند، لازم

به يك تعبير، حفظ آزادي، مستلزم . قانونگذاري، اجرايي و قضايي از آثار حكومت قانون است

زيرا هر قدرتي كه به يكي از . لاحيت و تشخيص اقتدارات هر يك از سه قوه استتميز ص

بنابراين پيش از اينكه به مرحله . هاي موجود تقسيم نشود، به سوي استبداد خواهد شتافت شيوه

انديشه تفكيك قوا، برخلاف . )99  ص،)الف (1384بوشهري،  (اجرا درآيد، بايد تجزيه و محدود شود

گرايي قرن هجدهم به بعد تعلق دارند،   اساسي مدرن به دوران نهضت قانون اساسيآنكه قوانين

در انديشه سياسي افلاطون نهفته بود كه به طور اساسي به خطر موجود در يك قدرت سياسي 

تجزيه قدرت مانند . (Maddex, 1996, p. 267)كرد غيرقابل وارسي متمركز در يك شخص اشاره مي

  . گيري انديشه سياسي، وجود داشته است مان آغاز شكليك قاعده عقلي، از ه
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   قوه مقننه- ج

گانه و از نهادهاي سياسي كشور است كه به وضع و ابداع  قوه مقننه يكي از قواي سه

هاي دموكراتيك براي استقرار حكومت  در رژيم. پردازد قوانين لازم و اصلاح قوانين سابق مي

شوند و با  يندگان مردم در يك يا دو مجلس جمع ميملي و براي اجراي خواست اكثريت، نما

هاي  ها و لايحه  و مصالح عمومي كشور، به تدوين قوانين و تصويب طرحها توجه به احتياج

بنابراين كار ويژه قوه مقننه، وضع و ابداع قوانين لازم و ابطال و اصلاح . كنند قانوني اقدام مي

ها پنج وظيفه مهم  پارلمان. يابد پارلماني بروز ميقوانين موجود است و به شكل مجلس و نظام 

قانونگذاري، وارسي در كار قوه اجرايي، نظارت بر امور مالي كشور، وظايف : بر دوش دارند

اي از نهادها و  مجموعه. )92ص، )ب(1384بوشهري، (هاي مهم  قضايي مجلس، بحث در موضوع

هاي انتخاب نمايندگان،  انونگذاري، روشسازمان قوه ق: دهند رفتارها، قوه مقننه را شكل مي

  . احزاب سياسي، نظام انتخابات و شيوه وارسي و تطابق مصوبات مجالس با متن قانون اساسي

آستين رني، . تر است بنابراين قوه مقننه، يك نظام حكومتي پيچيده با ابعادي كوچك

ص، از قوه مجريه و گويد، آن را به ياري شش ويژگي خا هنگامي كه از قوه مقننه سخن مي

هاي رسمي حكومت است، اعضاي بسيار دارد، اعضاي آن  از سازمان: كند قضاييه بازشناسي مي

كنند، اعضاي آن به طور رسمي با يكديگر برابرند، آنها با  را مردم به طور مستقيم انتخاب مي

ميمات را گيرند و با شمارش آراي اعضا، تص هاي ممكن، تصميم مي مشورت كردن درباره راه

تصويب قانون : وظايف هيأت قانونگذاري نيز چنين است. )325  ص،1374رني، (كنند  ثبت مي

موضوعه، وظيفه مربوط به تجديدنظر يا تدوين قانون اساسي، وظايف انتخاباتي، وظايف ملي، 

  . وظايف اجرايي، وظايف قضايي، وظايف تحقيقي و وظايف اطلاعاتي

  

   قوه مجريه- د

. ر نظام سياسي، به طور معمول در قوه مجريه آن نظام متمركز استنيروي محرك ه

زيرا از نظر تاريخي، قوه . توصيف قوه مجريه، از توصيف قوه مقننه و قضاييه دشوارتر است

شوند، كمابيش  مجريه پيوسته قلب حكومت بوده و آنچه امروز قواي مقننه و قضاييه خوانده مي

بنابر يك تعريف، قوه مجريه . اند  بيرون آمدهاوليهمجريه هايي هستند كه از تنه قوه  شاخه

هايي غيرتقنيني و غيرقضايي به شمار  متشكل از مقامات اجرايي هستند كه رؤساي سازمان
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هاي حكومت  مشي اي محدود براي نظارت بر سياستگذاري و اجراي خط آيند و براي دوره مي

  . )361- 362  صص،1374رني، (شوند  انتخاب يا منصوب مي

: شاخه اجرايي حكومت در بالاترين بخش هرم سياسي جامعه، سه كار ويژه دارد

هاي عمومي، كاربست  مشي ها و خط بندي سياست گيري و ابتكار عمل حكومتي و شكل تصميم

هاي گوناگون   قانوني نهادهاي قانوني از طريق بخشهاي ها و اقدام و كاربردي كردن تصميم

  اي از امور پيچيده در سطح دولت  و همگرا كردن مجموعهبوروكراسي و همسازسازي

(Newton, 2005, p.45) ،قوه مجريه متشكل از رئيس كشور، نخست وزير و هيأت وزيران 

  . ها، مستخدمان دولت، نظام اداري و نيروي نظامي و انتظامي است وزارتخانه

  

   قوه قضاييه-ه

اس قوانين، مقررات، رويه قضايي و عرف گانه است كه بر اس قوه قضاييه يكي از قواي سه

شود،  هاي عمومي ايجاد مي ي كه بين اشخاص، افراد و دولت و يا بين سازمانهاي به اختلاف

قوه قضاييه به معني خاص كلمه، . دهد كند و با احكام خود به دعاوي خاتمه مي رسيدگي مي

ع قانون است و نه مثل قوه شود، زيرا نه مانند قوه مقننه، واض يك نهاد سياسي شمرده نمي

در برخي كشورها، قوه قضاييه علاوه بر وظيفه . هادي سياست كلي و عمومي كشور مجريه، 

به عنوان نمونه، ديوان عالي در آمريكا به عدم تطابق قانون . قضايي، وظيفه سياسي هم دارد

  . كند اساسي و قوانين عادي رسيدگي مي

 بين افراد با يكديگر و افراد با دولت يا ها ختلافكار ويژه قوه قضاييه، رسيدگي به ا

به . يابد ها بروز مي الخطابي دعاوي است و در شكل دادگاه هاي عمومي و ختم فصل سازمان

قانون . اجراي قانون و حل و فصل دعاوي: دارندها امروزه دو وظيفه متمايز  طور كلي دادگاه

شود و رفتار خاصي را امر  حكومتي وضع مياي كلي است كه از سوي سازمان  عبارت از قاعده

. كاران ناقض قوانين مصوب، يكي از وظايف قوه قضاييه است مجازات خلاف. كند يا نهي مي

شود، دربرگيرنده مشاجره بين دو  از سوي ديگر، هر موضوعي كه در يك دادگاه مطرح مي

اصل . كند يت مييك طرف، خواهان است كه عليه طرف ديگر يعني خوانده، شكا. طرف است

در . هر دعوي قانوني، دعوايي است در مورد درستي يا نادرستي شكايت خواهان عليه خوانده

وجود ) منافع خواهان، منافع خوانده، منافع اجتماع(هر دعوي قانوني سه دسته منافع متمايز 

  . آميز و عادلانه دعوا است منفعت اجتماع، در حل و فصل صلح. دارد
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   رژيم انتخابات نظام حزبي و- ي

شود و  فكران و طرفداران يك آرمان تشكيل مي حزب نوعي سازمان سياسي است كه از هم

هاي  مدت و درازمدت براي نيل به آرمان هاي سياسي كوتاه با داشتن تشكيلات منظم، برنامه

شود و به طور  اعلام شده از ديگر اشكال سازماني، مانند جبهه و گروه سياسي متمايز مي

آميز براي به دست گرفتن قدرت دولتي و يا مشاركت در آن مبارزه  ول به شكلي مسالمتمعم

به تعبير . كننده، پايدار و ماندني داشته باشد هايي مركزي، رهبري يك حزب بايد سازمان. كند مي

از سوي ديگر، . ديگر، تشكيلات حزب نبايد با مرگ رهبران و بنيانگذاران حزب از هم بپاشد

هاي مركزي حزب، ارتباط  هاي محلي پايداري داشته باشد و با سازمان  سازمانحزب بايد

افزون بر آن، رهبران مركزي و محلي حزب، بايد مصمم باشند كه قدرت . دائمي داشته باشد

هاي ديگر، به دست گيرند و آن را  سياسي را در كشور، خواه به تنهايي و خواه به كمك حزب

. يد تنها به اعمال نفوذ بر روي قدرت سياسي حاكم اكتفا كنندرهبري و اداره كنند و نبا

يك نظام حزبي مشتمل است بر اعضا، سران، . سرانجام، حزب بايد حمايت مردم را داشته باشد

گيري و سلسله  رئيس و مديران حزب، رسالت حزب سياسي، سازمان حزب سياسي، تصميم

سياسي، ايدئولوژي حزب سياسي، امور مراتب و سازمان غيررسمي و پايگاه اجتماعي حزب 

  .هاي مشاركت در روندهاي انتخاباتي مالي احزاب سياسي و شيوه

كنند و نوع نظام حزبي  هاي حزبي فعاليت مي ها درون نظام  به تعبير بال و گاي پيترز، حزب

 توجه به چهاربا . كه در متون قانوني درج شده است، تأثيرهاي زيادي بر رفتار احزاب دارد

ها و ساختار  هاي ايدئولوژيك ميان حزب ها، تفاوت ها، توانايي نسبي حزب شمار حزبمعيار 

حزبي، حزب مسلط، دوحزبي مشخص، دو حزبي نامشخص،  هاي تك نظام از توان  ميها حزب

 )135- 139 صص ، 1384بال و گاي پيترز، (ثبات  دو و نيم حزبي، چندحزبي باثبات و چندحزبي بي

  . هاي گوناگون نظام حزبي سخن به ميان آوردبه عنوان الگو

نظام انتخاباتي، نظامي است كه در . يكي از عوامل تكامل نظام حزبي، نظام انتخابات است

شوندگان و چگونگي اخذ آراء و  كنندگان و انتخاب آن، شرايط و حقوق و وظايف انتخاب

هاي  تخاباتي، فقط روشنظام ان. كند گيري هر كشور را معين مي هاي رأي تشكيل سازمان

دهندگان نيست؛ توصيف كامل نظام انتخاباتي، عواملي مانند گستره  شمارش تعداد آراي رأي

  .گيرد، يعني مشخص كردن آنهايي كه حق رأي دارند حق رأي را دربرمي
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ها و مقررات مربوط به   اين نظام دربرگيرنده مقررات مربوط به معرفي نامزدها و حزب

يك نظام . يريت انتخابات، به ويژه مقررات جلوگيري از فساد و تقلب استريزي مد برنامه

ها و  هاي شمارش آراء، تبديل آراء به كرسي هاي رأي دادن، روش انتخاباتي از سه جنبه روش

 حوزه انتخاباتي تك عضو و تك رأي، تك ابل پژوهش است و به انواعي همچونمناصب ق

و با رأي ترجيحي، كنندگي تناسبي، نظام فهرست، تك اي، تك عض گيري دو مرحله عضو و رأي

  ). Sodaro, 2008, pp. 205-215 (شود رأي قابل انتقال و كنندگي اكثريتي، تقسيم مي

  

  هاي عمومي مدني  حقوق اساسي فردي و آزاي-و

هاي فردي و حدود  هاي اصلي بحث حقوق اساسي عبارت است از حقوق و آزادي پايه

توان از  هاي فردي مي در بحث از حقوق و آزادي. كننده قدرت سياسي اقتدار دستگاه اعمال

آزادي شخصي، آزادي تن، آزادي مذهب، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، 

از اجراي عدالت مانند منع توقيف بدون دليل افراد، آزادي اعتصاب و نيز حقوق ناشي 

ها، بطلان اقرار توأم با اكراه و  رسيدگي محاكم به دلايل بازداشت افراد، علني بودن محاكمه

اجبار، منع تجسس مسكن افراد، ممنوعيت تكرار محاكمه، ممنوعيت عطف به ماسبق شدن 

الي و حقوق ناشي از مالكيت فردي قانون، حق داشتن وكيل و منع مجازات شديد و حقوق م

. در حمايت قانون قرار گيردشكلي دقيق  هاي فردي بايد به حقوق و آزادي. سخن به ميان آورد

در . درج در قانون اساسي، يكي از دو راهي است كه براي اين منظور در نظر گرفته شده است

هاي عمومي را  و آزاديمتن قانون اساسي بسياري از كشورها، موارد مربوط به حقوق فردي 

  . اند مكتوب كرده

در اين صورت به تعبير بوشهري، اين حقوق همان ارزش و اعتباري را خواهد داشت كه 

يعني مجالس قانونگذاري عادي، اجازه و اختيار تغيير آنها را ندارند و تغيير، . قانون اساسي دارد

 راه تجديد نظر در قانون اساسي پذير نخواهد شد، مگر از  يا حذف آنها نيز امكانها هنسخ

دهد كه اصولي  نشان مي متن قوانين اساسي همه كشورهاي دنيا. )53-54صص ، )ب(1384بوشهري، (

هايي همچون حقوق اساسي، حقوق پايه، حقوق بنيادين،  هاي فردي با عنوان به حقوق و آزادي

هاي  حقوق و آزاديهاي عمومي و  هاي فردي، آزادي هاي مدني، آزادي حقوق بشر، آزادي

  . (Maddex, 1995)اند همگاني اختصاص يافته
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   تجديدنظر در قانون اساسي و حفاظت از قانون اساسي-ر

جا كه نيازها و  از آن. اي مقطعي جوامع سياسي استگوي نيازه متن قانون اساسي، پاسخ

سي نيز بايد شوند، قانون اسا هاي جامعه دگرگون مي ها و تحول مقتضيات، همدوش با پويايي

بازنگري يا تجديد . با پذيرش اصلاح و تغيير، براي هماهنگي با شرايط نوين، به حركت درآيد

نظر عبارت است از تغييري كه در اعلاميه حقوق، اصول قانون اساسي، مواد قوانين عادي و يا 

هاي هاي حقوقي و تغيير روند، شيوه و محتواي بازبيني. پذيرد آفرين صورت مي قواعد نظم

در مجموعه زبان لاتين، واژه . نامند قانوني را تجديدنظر، اصلاح يا تتميم و بازنگري مي

Amendريشه آن يعني  هاي هم  و ديگر كلمهAmendatory ،Amendment ،Amendable 

 به معناي آزاد كردن از خطا و "Emmendare" همگي اقتباسي از فعل لاتيني Amenderو 

به تعبير مدني، واقعيت آن است كه قوانين ساخته . ستي و كژي هستندمصون نگه داشتن از نادر

بشر با ديد محدود و در شرايط و اوضاع و احوال و درجه تمدن خاص، هر چند كلي و هر 

. تواند صفت دائمي و هميشگي و جاوداني پيدا كند ها تجربه باشد، باز هم نمي چند نتيجه قرن

ح و تغيير قوانين موضوعه و از جمله قانون اساسي، فرا با تحول و تكامل شرايط، زمان اصلا

رسد، اما زمان و شرايط اصلاح قانون اساسي و قانون عادي به طبع به يك وضع نيست و  مي

حال بسته به ساده يا سخت بودن فرآيند بازنگري در قانون . )96، ص 1379ي، مدن(نبايد باشد

 ,Maddex, 1996)شوند بندي مي تقسيم منعطفاساسي، قوانين اساسي به دو دسته منعطف و غير

p.12) .اصل تبعيت قانون فروتر از . اما يك قاعده عقلي ديگر هم در متون حقوقي وجود دارد

اگر در سلسله مراتب ارزش حقوقي قوانين به دقت نگريسته . قانون فراتر، يك الزام عقلي است

ست، زيرا همه قوانين ديگر بايد خود  قانون اساسي، والاترين هنجار حقوقي لقب گرفته ا؛شود

بنابراين قانوني كه مغاير قانون اساسي تصويب شود، بايد متوقف بماند و . را با آن منطبق كنند

تصويب قانون عادي ناقض . اين امر نتيجه منطقي برتري قانون اساسي بر قوانين عادي است

دهد و هم ثبات سياسي   قرار ميقانون اساسي، هم قانون اساسي را در معرض تغيير غيرقانوني

ساز  با توجه به اينكه قانون اساسي، قانون مادر و چارچوب. زند و حقوقي كشور را بر هم مي

از آنجا . شود، اين امر بديهي است كه همه مقررات جاري بايد با متن آن منطبق باشند تلقي مي

عي صالح، كنترل امر تطبيق را كه لازم است قانون عادي با قانون اساسي تطبيق كند، بايد مرج

دار باشد تا بتواند قانون عادي مصوبي را كه خلاف قانون اساسي تأييد شده است ابطال  عهده

  . كند
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   ساختار نظام سياسي و حكومتي-ز

اي از اشياء، اجزا و نيروهايي كه  ساختار نظام سياسي و حكومتي يعني نظم و نسق مجموعه

دهند و ويژگي بنيادي آن  اند كه يك كل خاص را تشكيل مي به نحوي كنار هم قرار گرفته

ها، خدمات و كالاها بر  در چنين نظامي، ارزش. عبارت از محوريت قانون و قدرت مجاز است

نظام سياسي، . شود بندي و اوامر و نواهي آن اجرا مي حسب قدرت معتبر براي همه جامعه سهم

امعه را مانند يك ارگانيسم واحد كه به وسيله ساختاري است فراگير و پيچيده كه موجوديت ج

هنگامي كه از نظام سياسي سخن به . كند شود، حفظ مي يك قدرت سياسي مركزي اداره مي

. شود آيد، به الگويي از عناصر ساختاري و رفتاري كه با يكديگر پيوند دارند اشاره مي ميان مي

آور يا آمرانه از  هاي الزام ها و توزيع ص جامعه است كه تخصيهاي نظام سياسي، نظامي از تعامل

هاي گوناگون يك نظام به  دهد كه بخش مفهوم نظام سياسي نشان مي. گيرد راه آن صورت مي

  . گذارد اي از نظام، بر بخش ديگر اثر مي يكديگر بستگي دارند و تغييرات در جنبه

برال دموكراسي، هاي سياسي از لي بندي نظام شناسي معمول و مشهور از رده يك گونه

هاي سياسي موجود در كشورهاي دنيا  كمونيسم، در حال گذار و اقتدارگرا مانند انواع نظام

يك راه، اجماع نظر : براي رسيدن به سازمان سياسي، دو راه وجود دارد. آورد سخن به ميان مي

را پديد آيند تا از خودشان محافظت كنند و قواعدي مشترك  است كه در آن، افراد گردهم مي

  . آورند

شود كه اين شيوه  شوند و امنيت از راه همكاري تأمين مي رهبران از ميان مردم انتخاب مي

راه ديگر، به جاي اجماع، اجبار است كه در آن، افراد به وسيله . انجامد به سلطه دموكراتيك مي

و قدرت را به كند  او نيز سلطه خود را بر آنها تحميل مي. شوند يك حاكم گرد هم آورده مي

شود كه اين شيوه به  امنيت نيز به واسطه استيلاي حاكم تأمين مي. آورد انحصار خود درمي

بنابراين هنگامي كه از تجميع و انباشت . )39  ص،1386اونيل، (شود  سلطه اقتدارگرايانه منجر مي

ن، بيان منافع، پذيري، گزينش كارگزارا پيوندهاي متقاطع ميان مفاهيم و نهادهايي همچون جامعه

هاي  ها، نهادهاي اجتماعي، گروه ها، قضاوت سياست تأليف منافع، سياستگذاري، اجراي سياست

هاي جمعي، ديوانسالاري، پارلمان، نخست وزير و كابينه،  يافته، احزاب، رسانه نفوذ سازمان

دهاي شود، در واقع از مفهوم كلي نظام سياسي و نها جمهور و پادشاه سخن گفته مي رئيس

بسته به نوع، كميت و كيفيت رفتارهاي برخاسته از يك نظام سياسي، . حكومتي ياد شده است
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طلب،  ليبرال دموكراتيك، اقتدارگراي مساوات(توان ويژگي كلي آن را با يك نام مشخص  مي

  . تعيين كرد) طلب و دين گرا طلب سنتي، پوپوليستي، اقتدارگراي غيرمساوات غيرمساوات

  

  و نمودار نظام سياسي نمايش - ح

حقوقي، در  -نمودارهاي نمايشگر درون دادها، ميان دادها و برون دادهاي يك نظام سياسي

كنند  سازي مي حقيقت شرح و وصف چگونگي پيوند ميان اجزاي يك نظام زمامدارانه را ساده

ظام دهند كه در نگاهي گذرا و با صرف كمترين وقت به كليت يك ن و به پژوهشگر اجازه مي

ها بر  نظريه نظام. ها هستند نمايشي از فرضيه سيستم  *در واقع، نمودارها. حكومتي واقف شود

 ,Hauss, 2006) داد، بازخورد و محيط گيري، برون داد، تصميم درون: پنج مفهوم استوار شده است

p.11).ي، هم گير فرايند تصميم. شوند بندي مي دادها به دو قسمت حمايت و تقاضا تقسيم  درون

. كند ها و شخصيت رهبران بستگي پيدا مي ها و مهارت به ساختار نهادها و هم به ارزش

توانند به عملكردهاي استخراجي، توزيعي، تنظيمي و نمادين يك نظام سياسي،  دادها مي برون

كه سيستم با  هاي يك نظام سياسي نيز به عملكردهايي اشاره دارددبازخور. بندي شوند تقسيم

ريق واكنشي كه از محيط  اين عمل را از طاز يك سو. كند ر آن، اقدام به اصلاح خود ميتكيه ب

دهد و از سوي ديگر، براي ممانعت از پديداري بحران و  مورد شناسايي قرار ميگرفته است 

  .بندد نارضايتي، به كار مي

  سرانجام بايد پذيرفت كه يك نظام سياسي، خودمختار و آزاد نيست و در حقيقت

حدود يك نظام سياسي را، هم محيط داخلي و هم محيط . موجوديتي حد و مرزدار است

شرح و وصف پنج ويژگي يك نظام سياسي، متني انشاگونه است و . دهند المللي شكل مي بين

سياسي  -تواند به خوبي و درستي نشان دهد كه چگونه قدرت سياسي در يك نظام حقوقي نمي

تواند نمايشي  اما يك نمودار، مي. كنند يگر را وارسي و متوازن ميشود و چگونه يكد تقسيم مي

  . هاي يك نظام زمامدارانه باشد دقيق از چگونگي پيوند درون مايه

  كاربست مدل يا الگوي پيشنهادي

شيوه پيشنهادي اين الگو يا مدل پژوهشي از اين قرار است كه اصول گوناگون قانون 

 جغرافيايي خاص واقع شده است و در يكي از كه در يك منطقه(اساسي يك كشور 
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 قسمت 9به ) شود اي بررسي مي گانه دوره كارشناسي ارشد مطالعات منطقه هاي سيزده گرايش

  . شود بندي و تجزيه مي مجزا تقسيم

دهنده نوع نظام  شوند كه نشان در بخش اول، برخي از اصول قانون اساسي گزينش مي

سي نيجر، حكومت نيجر را جمهوري مستقل و به دور از اصل يكم قانون اسا. سياسي است

كند كه  اصول چهارم و پنجم قانون اساسي نيجر نيز بيان مي. تلقي كرده است سيطره بيگانه

ناپذير، دموكراتيك و سوسيال است كه اصول  جمهوري نيجر يك جمهوري متحد، تجزيه

، جدايي حكومت از دين و تعلق اساسي آن عبارتند از حكومت مردم، توسط مردم و براي مردم

  .)23-25 ص، ص)ت(1379المللي رياست جمهوري،  هاي بين دفتر توافق(حاكميت ملي به مردم 

گانه، شايان يادآوري است كه كمابيش اكثر قريب به  هاي سه در بخش تفكيك قوا و قوه

ي عقلاني، اصل اتفاق قوانين اساسي دنيا آن را به عنوان يك قاعده آمره حقوقي و هنجار حقوق

حتي در يك قانون اساسي نادر يعني قانون اساسي عربستان سعودي . اند تفكيك قوا را پذيرفته

، مقامات حكومتي به سه قسمت مقام قضايي، مقام اجرايي و مقام نظارتي 44نيز مطابق ماده 

ياري از قوانين در بس. اند  تقسيم شده)20  ص،)ب(1381المللي رياست جمهوري،  هاي بين دفتر توافق(

  . اساسي دنيا، بلكه همه آنها، اصل تفكيك قوا پذيرفته شده است

ها و نقش  هاي چندگانه پارلمان در بحث از قوه مقننه، همه قوانين اساسي دنيا به كار ويژه

ها و همكاري در اداره امور  مهم آنها در ابداع و ابتكار قوانين، اصلاح قوانين، انواع نظارت

گانه اصل اول قانون اساسي ايالات  هاي ده به عنوان نمونه، بخش. كنند شاره ميجاري كشور ا

 به اختيارات )19- 28  صص،)الف (1378المللي رياست جمهوري،  هاي بين دفتر توافق(متحده آمريكا 

قانونگذاري، تركيب مجلس نمايندگان، تركيب مجلس سنا، عملكرد مجلس قانونگذاري و 

، حقوق و مزاياي سناتورها و نمايندگان، تصويب لوايح در و مجلسدكنگره، نحوه عملكرد 

توان  در عين حال مي. شده استه مجلس نمايندگان، اختيارات كنگره و نظارت كنگره اشار

 قوه مقننه را در ساير اصول قانون اساسي مشاهده كرد و آنها را در هاينشاني از ساير اختيار

  . دبندي كر آوري و رده يك مقوله، جمع

 يك از قوانين اساسي موجود در دنيا  قوه مجريه نيز قلب حكومت ناميده شده است و هيچ

 قانون اساسي 96 تا 66 به عنوان نمونه اصول. پوشي كنند اند از آن چشم به طور كلي نتوانسته

ها و   به مسئوليت)44- 53  صص،)پ(1378المللي رياست جمهوري،  هاي بين دفتر توافق(كره جنوبي

جمهور،  جمهور، سوگند رئيس جمهوري، شيوه انتخاب رئيس تيارهاي رئيس دولت و رئيساخ
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ها  جمهور، اعطاي نشان جمهور، فرماندهي كل نيروهاي مسلح توسط رئيس دوره تصدي رئيس

جمهور،  جمهور، اعطاي عفو و تخفيف مجازات توسط رئيس  توسط رئيسها فرمانو صدور 

وزير و اعضاي شوراي دولتي، شوراي امنيت ملي،  خست انتخاب نشكلحدود اختيارات و 

هاي   وزارتخانههاي اجرايي و نحوه و شيوه تأسيس سازمان و وظايف انتخاب رؤساي وزارتخانه

  . اجرايي اشاره شده است

قوه قضاييه در بسياري از قوانين اساسي دنيا و بلكه همه آنها، يك نيروي همسازگر و 

فصل هفتم و هشتم . عاوي شخصي و عمومي تلقي شده است و دها كننده اختلاف برطرف

 به دستگاه )47- 49  صص،)ت (1378المللي رياست جمهوري،  هاي بين دفتر توافق(قانون اساسي مراكش 

هاي نصب و عزل قضات، اختيارات شوراي عالي قضايي، ديوان عالي، نحوه  قضايي، شيوه

  . ده استها اشاره كر رسيدگي به دعاوي و انواع مسئوليت

اكثر قوانين اساسي دنيا، . نظام حزبي و نظام انتخاباتي، پيوندي تنگاتنگ با يكديگر دارند

اداره امور عمومي كشور را از راه مراجعه به آراي عمومي ميسر دانسته و وجود و آزادي 

جمهور، نمايندگان مجلس اول و دوم و  انتخاب رئيس. اند احزاب را مورد قبول قرار داده

ديان حكومت محلي و اداره امور شهر از طريق مراجعه مستقيم به آراي ملت ممكن دانسته متص

ها، نهادهاي مدني و احزاب  بنابراين به نحوي ضروري از آزادي اجتماعات، تشكل. شده است

دقيق آن را به عهده قانون عادي انداخته و در  البته ترتيب. اند سياسي نيز سخن به ميان آورده

دفتر ( قانون اساسي ايتاليا 49 و 48اصول . اند ن اساسي، تنها به كليات اكتفا كردهمتن قانو

 به همه اتباع اعم از مرد و زن كه به )37- 38 صص ،)ب (1379المللي رياست جمهوري،  هاي بين توافق

شركت در انتخابات، يك وظيفه . اند، حق شركت در انتخابات را داده است سن قانوني رسيده

به همه اتباع نيز حق . قي شده و آرا، فردي و يكسان و آزاد و مخفي به شمار رفته استمدني تل

داده است كه براي مشاركت در تعيين سياست ملي به روش دموكراتيك و آزادانه به احزاب 

اند  در قانون اساسي اسپانيا، احزاب سياسي مظهر سياست چندحزبي كشور تلقي شده. بپيوندند

كنند و وسيله بنيادي مشاركت مردم در امور سياسي  راز اراده مردم، ياري ميكه در تشكل و اب

تأسيس و فعاليت احزاب، با رعايت قوانين اساسي و عادي، آزاد و دموكراتيك دانسته . هستند

اصل شصت و هشتم . )31  ص،)الف(1381المللي رياست جمهوري،  هاي بين دفتر توافق(شده است 

خابات را همگاني، آزاد و با آراي برابر و به طور مستقيم و مخفي و همين قانون اساسي، انت

  .  محسوب كرده است.)55، ص )الف(1381المللي رياست جمهوري،  هاي بين دفتر توافق(مطابق با قانون
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ادين اشاره توان به يك نكته بني هاي عمومي مدني مي دربارة حقوق اساسي فردي و آزادي

مند، محصول پاسداشت حقوق فرد در قبال قدرت سياسي  قاعدهي شكل قوانين اساسي به. كرد

اند كه ميان دولت و فرد، توافقي  قوانين اساسي به اين دليل پديد آمده. دستگاه دولت هستند

حقوق مالي افراد، . برقرار سازند تا نظام زمامداري نتواند به حيطه حقوق فردي تجاوز كند

بيان، تن، مذهب، مطبوعات، (هاي شخصي  زاديحقوق ناشي از اجراي عدالت، انواع آ

، مصونيت جان و مال، مصونيت از تبعيض، )ها اجتماعات و عضويت در احزاب و تشكل

شوند كه در سايه يك  حقوق مساوي شهروندي و حقوق بيگانگان، همگي هنگامي معنادار مي

  .متن به نام قانون اساسي گردهم آيند

از تساوي ) ، صفحات گوناگون)ب (1378المللي،  هاي بين فقدفتر توا(ئيس در قانون اساسي سو

ها، حقوق مدني  داري، تضمين حقوق مردم و ايالت حقوق زن و مرد در برابر قانون، نفي برده

ي، منع تعرض به آزادي مذهب، تضمين احوال شخصيه، حق ازدواج، تضمين ئيسسوشهروندان 

مندي از قاضي  دادخواهي، حق بهرهها، تضمين حق  آزادي مطبوعات، حق تشكيل انجمن

از حقوق مساوي در محاكم قانوني سخن  ئيس سوهاي مختلف مندي اتباع كانتون قانوني و بهره

المللي رياست  هاي بين دفتر توافق(در مبحث چهارم قانون اساسي الجزاير . به ميان آمده است

ها و  ام حقوق و آزادي به نحوي مشروح از انواع و اقس)31- 37  صص،)الف (1379جمهوري، 

هاي تضمين و به رسميت شناختن آنها و نيز تكاليف و وظايف اتباع در حمايت و  شيوه

حفاظت از استقلال و حاكميت و نيز در انجام تعهدهاي مربوط به دفاع و حفظ احترام به 

  . شهروندان سخن گفته شده است

؛ بوشهري، 223و51 و44صص ، )ت (1384بوشهري، (اي به قوانين اساسي گوناگون  يك نگاه مقايسه

دهد كه دو اصل اساسي مورد دقت و   نشان مي)27-30 و180  صص،1380؛ شيخ الاسلامي، 241 ص ، 1385

توان از قانون  ها مي گيري از كدام شيوه چگونه و با بهره:  قانون اساسي بوده استكنندگان وضعتوجه 

گيري از كدام ساز و  اني كرد؟ چگونه و با بهرهاساسي به عنوان برترين هنجار حقوقي كشور نگهب

  توان هنگام ضرورت، اقدام به تجديد نظر در قانون اساسي كرد؟  كارها مي

، صص )پ (1379المللي رياست جمهوري،   هاي بين دفتر توافق(به عنوان نمونه، در قانون اساسي ژاپن  

 در اصل نود و هشتم، از ارزش در اصل نود و ششم، از شيوه اصلاح قانون اساسي و .)49-48

هاي دولتي  اعتبار بودن هر قانون، فرمان، دستخط امپراتوري و تصويبنامه نداشتن يك قانون و بي

طبق اصل . كه تمام يا قسمتي از آن با قانون اساسي تعارضي داشته باشد، سخن گفته شده است
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ديوان عالي، آخرين  )45 ، ص)پ (1379المللي رياست جمهوري،   هاي بين دفتر توافق(هشتاد و يكم 

ها با قانون  ها، مقررات و تصويبنامه مرجع قضايي و مسئول تشخيص انطباق قوانين، فرمان

 ، 1380المللي رياست جمهوري،  هاي بين دفتر توافق(در قانون اساسي لبنان . اساسي تلقي شده است

براي اعمال نظارت تمام بر  در اصل نوزدهم، شوراي قانون اساسي )74 و 73 و 33 و 32صص 

 همين قانون 77و76مطابقت داشتن قوانين با قانون اساسي در نظر گرفته شده و مطابق اصول 

جمهوري و هم به ابتكار مجلس  اساسي، بازنگري در قانون اساسي، هم به ابتكار رئيس

  . نمايندگان واگذار شده است

م زمامدارانه اسي و حقوقي يك نظاساختار نظام سياسي و حكومتي، برآمده از رفتار سي

اما هنگامي كه به فرهنگ سياسي، بوروكراسي، پيوند نظاميان با سياست و نحوه و شيوه . است

هاي  هاي اجتماعي، ويژگي ها در عملكرد سياسي، توسعه سياسي، جنبش دخالت ميلتياريست

كراتيك، تأثير هاي شبه دمو هاي اقتصاد سياسي، رژيم ملت، نوع و كيفيت جامعه، ويژگي

شود، در  هاي سياسي در حال گذار توجه مي هاي رژيم يافتگي و ويژگي شدن، توسعه جهاني

. گيرد  سياسي در عمل مورد دقت قرار مي-حقيقت كاركردهاي سياسي يك نظام حقوقي

يخي كشورها نيز هاي تار عملكردهاي سياسي، افزون بر محتواي قانون اساسي، حاصل تجربه

شود شايد برابر با كردارهاي زمامداران يك  طور صريح گفته و نوشته مي كه بهچه  آن. هست

در قانون اساسي فرانسه در اصل يكم به صراحت گفته شده است كه فرانسه يك . كشور نباشد

المللي رياست جمهوري،  هاي بين اداره كل توافق(جمهوري غيرقابل تجزيه، غيرمذهبي و دموكراتيك 

  .  است)21  ص،1376

  

  گيري بندي و نتيجه جمع

يك، ساده ساختن درك متن قانون :  اصلي داردهدفنگارنده در نگارش اين مقاله، دو 

اي  هاي مقايسه ها؛ دو، ارائه يك الگو براي بررسي اساسي يك كشور از طريق تنظيم موضوع

هاي   سياست و حكومت را در گرايشهاي درساكنون شايد بهتر بتوان . قوانين اساسي كشورها

 زيرا الگوي پيشنهادي ؛اي خواند و از سرگذراند گانه كارشناسي ارشد مطالعات منطقه سيزده

هر چقدر پديده مورد پژوهش، .  قسمت تجزيه شود9 قانون اساسي به كلدهد  اجازه مي

اشراف بر .  ذهن خود بگيردمحدودهتواند آن را در  تر مي تر باشد، پژوهشگر دقيق كوچك
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تر از كليت متن  شود پژوهشگر دركي ژرف انه يك قانون اساسي سبب ميگ هاي نه جزيره

در اين زمينه، نگارنده حركت استقرايي را پيشه خود ساخته است و به ديگران نيز . دريافت كند

  . كند پيشنهاد مي

  

  منابع و ماخذ

   فارسي-الف

جمهوري فرانسه، تهران، اداره ، قانون اساسي )1376(المللي رياست جمهوري  هاي بين اداره كل توافق .1

 . كل قوانين و مقررات كشور نهاد رياست جمهوري

، قانون اساسي ايالات متحده آمريكا، )الف1378(المللي رياست جمهوري  هاي بين اداره كل توافق .2

 . تهران، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور نهاد رياست جمهوري

، قانون اساسي كشور سويس، ترجمه )ب1378(المللي رياست جمهوري  هاي بين اداره كل توافق .3

مهدي رستگار اصل، تهران، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور نهاد رياست 

 . جمهوري

، قانون اساسي كره جنوبي، تهران، )پ1378(المللي رياست جمهوري  هاي بين اداره كل توافق .4

 . ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور نهاد رياست جمهوريمعاونت پژوهش

، قانون ا ساسي مراكش، ترجمه مهدي )ت1378(المللي رياست جمهوري  هاي بين اداره كل توافق .5

 . رستگاراصل، تهران، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور نهاد رياست جمهوري

، قانون اساسي جمهوري دموكراتيك )الف1379(المللي رياست جمهوري  هاي بين اداره كل توافق .6

خلق الجزاير، ترجمه مهدي رستگار اصل، تهران، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات 

 . كشور نهاد رياست جمهوري

رجمه ، قانون اساسي جمهوري ايتاليا، ت)ب1379(المللي رياست جمهوري  هاي بين اداره كل توافق .7

اميررضا وكيلي فرد، تهران، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور نهاد رياست 

 . جمهوري

، قانون اساسي ژاپن، تهران، معاونت )پ1379(المللي رياست جمهوري  هاي بين اداره كل توافق .8

 . پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور نهاد رياست جمهوري

، قانون اساسي جمهوري نيجر، ترجمه مهدي )ت1379(المللي رياست جمهوري  هاي بين ه كل توافقادار .9

 . رستگار اصل، تهران، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور نهاد رياست جمهوري



                                                          98                                                                                          1388، زمستان 5مطالعات اوراسياي مركزي، سال دوم، شماره 

 مهدي ، قانون اساسي كشور لبنان، ترجمه)1380(المللي رياست جمهوري  هاي بين اداره كل توافق .10

 . رستگار اصل، تهران، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور نهاد رياست جمهوري

، قانون اساسي كشور اسپانيا، تهران، )الف1381(المللي رياست جمهوري  هاي بين اداره كل توافق.11

  . معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور نهاد رياست جمهوري

، قانون اساسي پادشاهي عربستان )ب1381(المللي رياست جمهوري  هاي بين اداره كل توافق.12

سعودي، ترجمه مهدي نوراني، تهران، معاونت پژوهش، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور نهاد 

  . رياست جمهوري

  . قومس: ، مباني سياست تطبيقي، ترجمه سعيد ميرترابي، تهران)1386(اونيل، پاتريك  .13

  . قومس: ، سياست و حكومت جديد، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران)1384(بال، آلن؛ گاي پيترز، ب  .14

  . شركت سهامي انتشار: اصول و قواعد، تهران: ، حقوق اساسي)الف1384(بوشهري، جعفر  .15

  . شركت سهامي انتشار: مسائل، تهران: ، حقوق اساسي)ب1384(بوشهري، جعفر  .16

  . شركت سهامي انتشار: تطبيقي، تهران: ، حقوق اساسي)پ1384(وشهري، جعفر ب .17

  . متون قوانين اساسي، تهرانك شركت سهامي انتشار: ، حقوق اساسي)ت1384(بوشهري، جعفر  .18

  . شركت سهامي انتشار: حكومت، تهران: ، حقوق اساسي)1385(بوشهري، جعفر  .19

مركز : لا سازگار، تهرانيي با علم سياست، ترجمه ليآشنا: حكومت، )1374(رني، آستين .20

  . نشردانشگاهي

  . كوشامهر: ، حقوق اساسي تطبيقي، شيراز)1380(شيخ الاسلامي، سيدمحسن  .21

  . پايدار: ، حقوق اساسي تطبيقي، تهران)1379(مدني، سيدجلال الدين  .22
  

   انگليسي-ب

1.Hauss, Charles (2006), Comparative Politics: Domestic Responses to Global 
Challenges, New York: Thomson/Wadsworth . 
2.Maddex, Robert L. (1995), Constitutions of the World, London, Routledge . 
3.Maddex, Robert L. (1996), the Illustrated Dictionary of Constitutional 
Concepts, London: Routledge . 
4.Newton, Kenneth (2005), Foundations of Comparative Politics: Democracies of 
the Modern World، Cambridge: Cambridge University Press . 
5.Sodaro, Michael J. (2008), Comparative Politics: a Global Introduction، 
London: McGraw-Hill. 



 

 


